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 چكيده

 
رابطة ميان حكمت و شريعت يكي از مشهورترين و عميقترين مباحث در طول تاريخ تفكر انسان 

ت مطرح است كه آيا يافته هاي در مـيان قايليـن بـه ارزش و اعتـبار عقل و وحي اين سئوالا              . اسـت 

عقلاني با يافته هاي وحياني مطابق هستند يا نه؟ آيا وحي و عقل هر كدام از ديگري كفايت مي كند يا 

 در كشف و حكايت از معارف ديني به هم محتاجند؟ حكمت و شريعت تا چه اندازه بر هم منطبقند؟

روايات و آراي مشائيان به سؤالات فوق     در اين نوشتار سعي شده است كه با استفاده از آيات و             

پاسخ داده شود و ميزان توانايي عقل در كاشفيت از معارف ديني و موارد تطبيق حكمت و شريعت در 

 .فلسفة مشاء تبيين گردد

 

 حكمت ، شريعت، فلسفة مشاء، معرفت عقلاني، معرفت وحياني :كليد واژه ها
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  اسلامي روشهاي معرفتي در علوم و معارف

   عقـل آدمـي پـاره اي از مسـايل را بـا راهنمايي شرع درك مي كند و برخي ديگر را به صورت مستقل درك                          
  )٣٨: مطهري، آشنايي با علوم اسلامي( .مي كند

معرفـت دينـي در مواردي عقلاني محض است و فقط با برهان عقلي اثبات مي شود، و در مواردي وحيانـي                     
و بخشي نيز مي تواند هم از راه وحي و هم از راه عقل اثبات               . ه وحـي اثبات مي شود    محـض اسـت كـه تـنها از را         

 )٩: مصباح،معرفت ديني(. گردد

سازگاري و عدم تعارض . بـايد در كشـف و تبييـن دين، به عقل، قرآن و سنت، به نحوي شايسته استناد شود             
از حجيت برخوردارند، در صورت     و چون هر سه طريق      . ايـن سـه منـبع، ضـامن صـحت و حجيت فهم دين است              

 .  ناسازگاري ظاهري مدلولات آنها، دلالت و حكم قطعي يكي، بر حكم ظني ديگري تقدم مي يابد

روشـهاي معرفتـي در علـوم و معـارف اسـلامي، مانـند عـرفان نظري و فلسفة اشراق و مشاء و علم كلام و                          
كه هر يك از آن علوم به يكي از جهات          . ستحديـث، منحصـر در سـه روش جداگانة كلامي و فلسفي و عرفاني ا              

ولي چون روش ملاصدرا    . عـرفان، بـرهان و قـرآن اكـتفا مي كرد و احيانا جهت ديگر را مؤيد فن خود مي دانست                    
 .تلفيق ميان آن روشها است، فلسفه اش بر سه اصل قرآن، برهان و عرفان استوار است

 
 نعصمت معرفت وحياني و حجيت عقل و قلمرو ادراك آ

وحـي عبارت از اتصال به جهان غيب و دريافت حقايقي است كه عين واقعيت و صلاح آدميـان را در حيات                  
معقـول بـه طـور قطـع بـيان مي كند و واقعيتي كه از طريق وحي براي پيامبران نازل شده است، آشكارترين و قوي                        

  )١٩٥: ١٣٦٠جعفري، (. ترين شهود است كه با جان آنان درآميخته است

 داراي عصـمت است كه تنها اهل عصمت، به نحو           )٧٨-٩/ ٥: ١٩٧٣/١٣٩٣طباطبايـي،   (ي، يـك علـم حضـوري        وح ـ
 . ويژگي بارز معرفت هاي وحياني و حاملان آنها، عصمت آنهاست. مستقل، بدان دسترسي دارند

جت هستند، و ديگري ح   ) ع(يكي حجت ظاهري، كه انبياء و امامان        : حجـت خـدا بر مردم بر دو گونه است         
 و عقل كه حجت باطني است ضامن حجيت         )٤٠٧: ١٣٧٦؛ ابن شعبه،    ١/١٩:كليني، اصول كافي  (. باطنـي كـه همـان عقـل اسـت         

حجت ظاهري است چرا كه عقل، ابتدا خدا و نبوت را اثبات مي كند و سپس ضرورت پيروي از خدا و رسولش را                       
 )١/٢٩:كليني، همان(. نشان مي دهد

حجيت لازمة ذاتي و . رار داده و اعتبار و ارزش خويش را نيز خود تأييد مي كندعقل خودش را مورد انتقاد ق   
وصول به مقام عقل، عالي ترين . لاينفك عقل است و به قول غزالـي، عقـل حاكمي است كه هرگز معزول نمي شود          

  )٥٢: ١٣٨٠ابراهيمي،(. مرتبة وجود انسان است

ض است كه در قرآن و سنت نيز به صورت استدلالي طرح            برخـي از مسايل اساسي در دين، مسايل تعقلي مح         
مسايلي چون وحدت ذاتي و ربوبي و صفاتي حق تعالي و اوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت او و جبر                     . شده است 

لذا . و اختـيار و خـود وحـي و اشراق از طريق مطالعة حسي مخلوقات قابل تحقيق نيست و نياز به تفكر و تدبر دارد                        
به چنانكه مثلاً وحدت ربوبـي در قرآن     . محـور عقل دعوت مي كند و با معيار عقل برهـان اقامه مي كند             قـرآن بـر     

 )    ٢٢: انبياء(. »قُلْ لَوْ كانَ فيـهِما الِهَةٌ الاَّ االله لَفَسَدَتا « . صـورت استدلالي و با يك قياس استثنايي طرح شده است
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ترين مسايل حكمت الهي را طرح كرده اند كه نهج البلاغه           ائمـة شـيعه در احـتجاجات و روايـات خـود دقيق            
در خطبة  ) ع(مثلا براي فهم فرمايش علي      . نهج البلاغه بدون براهين عقلي قابل درك نيست       . نمونـة آشكار آن است    

د و  بيشتر بحثهاي نهج البلاغه دربارة توحي ـ    . نيازمند به تفكر و تعقل هستيم     ” حقـيقة التوحيد نفي الصفات عنه     “اول،  
بساطت مطلقه و نفي هر گونه كثرت و تجزي و نفي مغايرت صفات با ذات، بحثهاي تعقلي و فلسفي خالص است،                     

 . اوج فوق العادة نهج البلاغه در اين بحثها نمايان است

البـته برخـي از فلاسـفه گفـته اند كه در موارد خاصي از حوزة نظري و اعتقادي، عقل نمي تواند رأي صادر                        
         ولـي برخـي ديگـر از فلاسفه در همين موارد نيز به تحليل فلسفي    .  معـاد جسـماني در نظـر ابـن سـينا         كـند؛ مانـند   

مي پردازند؛ مثل ملاصدرا كه در مورد معاد جسماني به تفصيل بحث كرده و اصولي چند براي اثبات آن آورده است          
  )٤٤٤-٥٨: ١٣٦٢ملاصدرا، ( . ي شودو بدن اخروي را صورت برزخي آن دانسته كه به واسطة نفس ايجاد م

قرآن كريم براي تفكر مذهبي و درك معارف اسلامي سه راه نشان داده است كه               : علامـة طباطبايـي مي گويد     
قرآن به ظواهر الفاظ    . يكـي ظواهر ديني و ديگري حجت عقلي و سومي مشاهدة باطني از راه اخلاص بندگي است                

نيز ) ع(و به موجب احاديث نبوي قطعي بيان اهل بيت          .  اعتبار داده است   ، حجيت و  )ص(خود و قول و فعل پيامبر       
و قرآن مجيد در مقام هدايت مردم به سوي حجت عقلي، آنها را به تفكر و تعقل در آيات و                    . حجيـت پـيدا مي كند     
     )٤٢-٣: ١٣٦٢طباطبايي، (. و نيز كمال خداشناسي را از آن مخلصين ميداند. انفس دعوت مي كند

ل اسـتدلالگر آدمـي قـادر است كه مسايل اعتقادي و اخلاقي و كليات مسايل عملي را بدست آورد ولي                     عق ـ
و كساني كه از راه تهذيب نفس تحت ولايت مستقيم خدا           . جزئـيات احكـام خـارج از حـوزة معرفت عقلاني است           

لذا نمي توان حدود اين . هندقـرار گرفـته انـد، هر آنچه خدا بخواهد برايشان مشهود مي شود نه هر آنچه خود بخوا      
امـا ظواهـر ديني بيانگر اصول و فروع معارف اسلامي و موارد اعتقادي و               . دريافـتهاي درونـي را هـم تعييـن نمـود          

     )٤٤-٥: همان(. جزئيات احكام عملي و اخلاق است

 به وسيلة وحي و بشـر قادر نيست كه به كمك تفكر و انديشه از تعليمات اولياي وحي پا فراتر نهد زيرا آنچه          
 )٥٠-١: ١٣٥٤مطهري، . (خاندانش رسيده است آخرين حد صعود و كمال معارف الهي است

 
 محدوديت توان عقل و ضرورت رجوع به مباني وحياني

حكمـت خداوند اقتضا مي كند كه نقص معرفت انسـان را در زمينة شناخت راه و رسم زندگي سعادت آور،                    
ما نمي توانيم راه سعادت و شقاوت خودمان را به صورت قطعي            . ب تكميل نمايد  از طـريق ارسـال رسل و انزال كت        

: مصباح، منطق فهم قرآن   (. تشـخيص دهيم و لذا بايد دست به دامـن وحي شده و اين كمبودهاي عقل خود را جبران كنيم                  
٢٨( 

حي و رسالت   و قرآن شكل تماميت يافتة و     . مـبدأ، معـاد و نـبوت حقـايق ضروري و اصول ثابت دين هستند              
وجود وحي يك ضرورت و فريضة حتمي است، زيرا انبيـاء به بشر چيزي را مي آموزند كه بشر مستقلاً قادر                    . است

 )١١٣: ، و نساء١٥١: بقره: ك.؛ ر١١٧ و ١١٠: ١٣٧٣جوادي، (. به فراگيري آن نيست

چند خود وحي هم در     عقل در برخي مسايل اعتقادي و تمامي مسايل عملي و فقهي نيازمند وحي است؛ هر                
انسان بسياري از چيزها را مي فهمد كه اصول اوليه است و بسياري از چيزها               . مقـام اثـبات و فهم نيازمند عقل است        

آنجـا كه  . را كـه براي او حياتي و ضروري است نمي فهمد و جز وحي به آن راهي ندارد؛ پس وحي ضروري است                     
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) ره( او را تأييد مي كند و آنجا كه عقل نمي فهمد، به تعبير ملاصدرا                عقـل مي فهمد، دفاع بلاواسطه دارد و نقل هم         
 )٢٧: ١٣٧٥جوادي، (. را حد وسط استدلال قرار مي دهد) ع(قول معصوم 

 هر پيامبـري« پيامبران بر طبق ميزان عقل و احوال مردم و از روي حكمـت سخن مي گويند 

 زيرا حكيم نمي تواند به مسايل سرشار وحي با همة           )٨٦٨: ١٩٦٤ابن رشد،   (» حكـيم است ولي هر حكيمي پيامبر نيست         
 )٦٦٤-٥: ١٣٦٧الفاخوري و، (. و ناتواني عقل به همين معناست. جزئيات نامتناهي آنها آگاه شود

: ابن رشد، همان  . (از نظر ابن رشد هر آنچه كه در شـريعت از طريق وحـي آمده است، با عقـل همساز است                 
 در اموري كه عقل انسان از ادراك آنها )٧٥٨: همان(. ناحية وحي آمده باشد متمم علوم عقلي استو علمي كه از ) ٨٦٩

: همان(. عاجـز باشد، بـايد به شـرع رجوع كرد، زيرا خداي تعالي به وسيلة وحي حل آنها را به آدمي ارزاني مي دارد                     
 )٦٦٤-٥: الفاخوري و، همان: ك.؛ ر٧٥٨

 وي مي   )٢٠١: ١٣٦٥؛ و نراقي،  ٢٨: ابن سينا، الشفا  (.  تحقق معرفت وحياني ضرورت دارد     در نظـام فلسـفـي ابن سينا نيز       
: التعليقات ابن سينا،(. عنايت الهي مقتضي تحقق نظام احسن و رسيدن هر موجودي به غايت و كمال خويش است            : گويد

ست، لذا بايد آن غايت را از        و خـدا انسان را مختـار قـرار داده و سلوك به سوي غايت را در وجودش سرشته ا                  )١٦
 .  طريق وحي براي انسان ترسيم نمايد؛ چرا كه جز از طريق وحي امكان پذير نيست

در قـرآن و احاديـث ضمن تأكيد بر تفكر و تعقل، محدوديت توان عقل و نياز مبرم آن به امدادهاي وحيـاني            
 و در   )٤٠٦: ابن شعبه، همان  ( . ”رُسُلَهُ إلي عِبادِهِ، إلا لِيَعْقِلـوا عَنِ االله      ما بَعَثَ االله أنْبيـاءَهُ وَ      ! يا هِشـامُ “. يـادآوري شده است   

نهج البلاغه، : ك.ر(. به محدوديت عقل و ضرورت وحي اشاره شده است) ع(برخـي از فرمايشـات امـير المؤمنيـن علي      
 )١٨٥ و ٩٠ و ١٨ و ١خطبة 

 
 ديدگاههاي مختلف در باب رابطة عقل و وحي

 )٣: ١٣٧٢ آربري،( . قـل و وحـي يكي از مشهورترين و عميقترين مباحث در طول تاريخ تفكر انسان است              رابطة ميان ع  
 :در بارة ارتبـاط عقـل و وحـي ديدگاههـاي متفاوتـي در عالم اسلام وجـود دارد، كه به بـررسي آنهـا مي پردازيم

 : آراي متكلمان اسلامي-١
حشويه ظواهر نصوص ديني را ملاك و معيار انديشه و عمل و            در مـيان مـتكلمان اسـلامي، اهـل حديـث و             

اين گروه در شناخت معارف ديني، نقل را بر عقل ترجيح داده و به              . مـيزان وثاقـت معرفـت ديني بشمار مي آوردند         
عتقد  رؤساي اهل حديث م    )١/٢٠٦: شهرستاني، ملل و نحل   (. محدوديت عقل و ناتواني آن از درك حقايق ديني فتوا داده اند           

علوم  مطهـري، آشنايي با (. بودنـد كـه هر گونه بحث عقلـي و كاوش و استدلال در مسايل اعتقـادي، بدعت و حرام است       

 آنهـا بـر تعـبد محض به ظواهر دينـي تأكيد ورزيده و تنها مبـاحث لفظـي به لحاظ نكات ادبي را در آنها      )٢٠:اسـلامي 
  )٥/ ١: ١٩٧٣/١٣٩٣طباطبايي، (. تجويز مي كردند

معتزله عقـل آدمي را هم در قلمرو مادي و هم در           . معتزـله و امامـيه در معرفت ديني بر عقل تأكيد مي ورزند            
 )٤: ١٣٥٨ابن رشد، (. قلمـرو روحاني، قاضـي مطلق مي دانند

ولـي اشـاعره يـك راه ميانه را برگزيده و مي گويند عقل و ايمان هر كدام قلمرو خاصي دارند و اگر واقعيت                        
ي، هم به وسيلة عقل قابل ادراك باشد و هم به وسيلة ايمان، با اين حال كيفيت ادراك آنهـا آنچنـان متفـاوت                     روحان

فلسفة  كوربن، تاريخ (. اسـت كـه نــه مـي تـوان آنهـا را عين هم دانست و نـه مـي تـوان يكـي را جانشين ديگري كرد                     



 امجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سين ٥

 
 

ز طرف ديگر عقل در فهم شرع دخالت دارد، و آن دو به              از يـك طرف شرع بر عقل مقدم است و ا           )١٦٩-١٧٠: اسـلامي 
 )٣٤٦-٧: ١٩٩٣/١٤١٣مرحبا، (. هم محتاجند

خلاصه اينكه اشاعره و اهل حديث عقل را يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت دانسته و به تقدم وحي بر                      
و اخباريه و   . سنت مقدم مي دارند   عقل معتقدند و معتزله درست در نقطة مقابل آنها قرار دارند و عقل را بر كتاب و                  

سـلفيه و برخي از متفكران شيعه كتاب و سنت را تنها منبع معرفتي دانسته و عقل را وسيله و ابزار استكشاف قلمداد       
: قنـبري (. در هر سه صورت عقل و وحي با هم تعارضي ندارند بلكه آشتي آنها با هم ملاك قرار گرفته است  . كرده اند 

٢-٣( 

م معتزله قبل از همه به فكر وفق دادن ميان دين و فلسفه افتادند، و گفتند كه عقل و وحي هر دو                      در عالم اسلا  
 . از جانب خدايند و يكي مكمل ديگري است و ميـان آنها هيچ گونه تناقضـي نيست

يان و اگر هم م . و چون معقول است با عقل تناقضي ندارد       . وحـي ، معقـول است زيرا از جانب خداوند حكيم است           
 )٦٥٤-٥: الفاخوري و، همان(. آن دو اختلافي ديده شود بايد آنرا تأويل كرد

اخـوان الصـفا در تلفـيق دين و فلسفه گفته اند كه امور الهي و اعتقادات مذهبي اعم از اصول و فروع دين و                         
؛ و ابن رشد، ٤٠٢: ١٤٠٥الصفا، اخوان (. اخلاقـيات، بـايد مبرهـن باشـند تا مردم با اطمينان خاطر به آنها بگروند و عمل كنند          

١٠-١: ١٣٥٨ ( 

معتزله و حشويه افراط و تفريط كرده اند؛ چرا كه عقل و شرع به هم               : غزالـي، انديشـمند اشـعري، مـي گويد        
عقـل تنها به نور شـرع به      . وابسـته انـد عقـل به وسيلة شرع هدايت مي شود و شرع به واسطة عقل تبيين مي گردد                   

شرع عقل خارج است و عقل شرع داخل،        . و صدق شـرع هم با عقـل شناخته مي شود        سـوي حق هدايت مي شود       
 )٣٥٦-٧: مرحبا، همان(. و آن دو با هم متحدند

كسي كه بصيرت عقل ندارد از حقيقت دين آگاه نبوده و تنها از             :  خود مي گويد   مـيزان العمـل   وي در كـتاب     
 از طرف ديگر    )٣٤٧: همان( . م عقلـي مي توان ادراك كرد     علوم شرعي را تنها از طريق علو      . قشـر آن بـرخوردار اسـت      

رابطـة عقـل بـا نقـل همانـند رابطة چشم با نور است، يعني همانگونه كه چشم بدون وجود نور نمي بيند، عقل هم                      
 )٥٣٨: همان(. بدون مدد نقل، كاشف از حقيقت نخواهد بود

  آراي فلاسفة مشائي-٢
دين و حكمت تصريح شده و انسانها به تعقل و سيـر در آفـاق و انفس               در قــرآن مجيد به وجود پيوند ميان         

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ    « مثـل  . و در آيـات متعددي لفظ كتـاب و حكمت با هم ذكـر شده اند             . فـرمـان داده شـده انـد      
 فيلسوفان مسلمان معتقدندكه همراهي كتاب و. )١١٣: نساء(» وَ اَنْزَلَ االلهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ  « )٧٢: جمعه(» الْحِكْمَةَ 

 حكمـت بيانگر اين واقعيت است كه آنچه را كه خدا از طريق وحي آشكار كرده، از طريق حكمت و عقل نيز قابل                       
 )١١ و ٤: ١٣٦٢سبزواري، (. دسترسي است

قتضاي عقل صريح و    آنها م . هـر فيلسـوف مسـلماني بـراي توفيق ميـان حكمت و شريعت تلاش كرده است              
آمـوزه هـاي واقعـي دين را هماهنگ دانسته و در صورت اختلاف ظاهري كوشيده اند راهكارهايي براي اثبات اين                     

او راه حل اختلاف ظاهري ميان      . كـندي از فلاسفه اي است كه به چنين كوششي برخاست          . هماهنگـي ارايـه دهـند     
   )٨٢: ١٩٤٨كندي، (. عقل و وحي را تأويل وحي معرفي كرد



 امجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سين ٦

 
 

همان گونه كه تبيين فلسفي جهان طبيعت تنها با طبيعت ممكن نبوده و به ما بعد الطبيعه            : فارابــي مـي گويـد     
قوه عقل آدمي   . نيازمـنديم، تبييـن تحقـق معرفـت در عالم طبيعت نيز محتاج به افاضه از عالم ماوراي طبيعت است                   

سپس عقل بالمستفاد برسد، با عقل فعال متحد شده و معرفت           آنگاه كه از مرتبة عقل هيولاني به مرتبة عقل بالفعل و            
 كه اين افاضه در نفوس ضعيف، نيازمند        )١٢٠-١: ١٩٩٥فارابي،  (. و آگاهـي از ناحـية عقـل فعـال بـه آن افاضـه مي شود                

ولـي برخـي ديگـر مـثل نفوس انبيا به دريافت فيض معرفت و اتحاد با عقل فعال يا فرشتة وحي                      . مقدماتـي اسـت   
 )٢٠٥ و ٢٠٣: ١٣٧٦فارابي، (. ي كامل دارند، لذا معرفت بر نفس آنها نازل مي شود كه همان وحي استآمادگ

از نظـر فارابـي فيلسـوف از طـريق اتصال با عقل فعال به معارف كلي و عقلاني دست مي يازد؛ ولي معرفت                        
 معرفت وحياني برترين نوع     )١٢١ :١٩٩٥فارابي،  (. وحيانـي، هـم در امـور كلـي و هم در جزئيات به نبي افاضه مي شود                 

اغلب فلاسفة  . معرفـت عقلانـي است و چون منشأ آندو يكي است به هيچ وجه در تعارض اصولي قرار نمي گيرند                   
 . اسلامي، هستة اساسي نظرية فارابي را پذيرفته و به شرح و تكميل آن پرداخته اند

ت يعني توفيق ميان تعاليم ارسطويي آميخته به زبـان عمومي فلسفة ابن سينا، زبان توفيق ميان حكمت و شريع        
اين روح توفيقي بيان ابن سينا، فلسفه را پس از تعريه           . افلاطون و نو افلاطونيان و تعاليم اسلامي متأثر از تشيع است          

و تجـريد از حساسـيتهايش بـه ديـن نـزديك كـرد تـا در تمايل عقلاني افراط نكند و با اين كار فلسفه را در ميـان                             
 ) ١٩٥: مرحبا، همان( . نفكران و متدينـان ملايم و معتدل و داراي گرايش عقلي مقبول قرار دهدروش

       ابـن طفـيل بـه صـراحت و تفصيل به تطبيق حكمت و شريعت پرداخته است بدون اينكه حدود و ثغور آن را            
فيل در رسالة حي بن يقظان، وفق دادن  هدف اصلي ابن ط    )٥١٤-٥: همان(. تعيين كرده و براي اثبات آن برهان اقامه كند        

   )٦٣٣: الفاخوري و، همان(. ميان دين و فلسفه است

 در توفيق الكشف عن مناهج الادلة، و المقال فصلدو رسالة مستقل     وتهافت التهافت   ابن رشد با تأليف كتاب      
كه حكمت و شريعت ايـن يك امـر بديهي است : او مـي گويد. مـيان حكمـت و شـريعت تلاش زيادي كرده است          

بـايد بـا هـم سـازگار باشند، بحث در اين است كه چگونه ممكن است كه علي رغم مخالفت ظواهر در بسياري از                         
    )٤/٦٨: ١٣٦١دووو، (حالات، ايـن توافق و سـازگاري صورت پذير شـود؟ 

د و به ابـن رشـد معـتقد است كه حكمت و شريعت هر كدام با روش خاص خود بيانگر يك حقيقت واحدن         
 ميان ايماني كه از حد خود تجاوز نكند و فلسفه اي كه معقول بوده و                )٥١٦: مرحبا، همان (. هـم وابسـته و با هم متحدند       

شـرع :  او در مقام استدلال عقلي مي گويد)١٣٧١:٣١ژيلسـون،   (. وظـيفة خـاص دين را بفهمد، هيچگونه تعارضي نيست         
فـه در خدمت علم توحيد است، در فلسفه با شناخت موجودات           فلس. نظـر عقلـي و فلسـفي را واجب دانسته است          

 جهان به صانع و آفريدگار عالم پي مي بريم، شـارع مقدس اسلام هم، آدميـان را به تفكر و تدبر و تعمق و شناخت

ه  چرا ك)٢٦-٧: ١٩٨٤بدوي، (. عقلي خداوند و آفريده هايش و نگريستن با نظر عبرت در موجودات، دعوت نموده است          
عمل فلسفه بيش از اين نيست كه آدمي در موجودات از آن حيث كه دلالت بر وجود صانع وآفريدگار خود دارند                     « 

 و ايـن نگريسـتن با نظر عبرت در موجودات، از ظاهر آيات متعدد               )٦٥٦: ؛ الفـاخوري و، همـان     ٢٩: ١٣٥٨ابـن رشـد،     (» .بـنگرد 
 )٢: ؛ حشر١٨٤: اعراف: ك.ر(. فهميده مي شود

اعتبار چيزي جز همان استنباط مجهول از  معلوم و          « اعتـبار تـنها بـا قياس عقلي ميسر مي شود، زيرا             نظـر و    
 پس نظر )٣٠: ابن رشد، همان  (» .اسـتخراج آن نيست، و اين امر يا خود قيـاس است و يا به واسطة قيـاس ميسر مي شود                  
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الفاخوري و،  (.  فلسفي واجب و ضروري است     كردن در موجودات به وسيلة قياس عقلي واجب است، و از اين رو نظر             
 )٦٥٦: همان

شريعت اسلام حق است و ما را به تفكر و اعتبار عقلي فرا خوانده است لذا تفكر و استدلال و فلسفه هم حق       
حال كه هر دو حق هستند حق با        . دين طالب نظر برهاني است و نظر برهاني كاشف از حقيقت است           . خواهـد بـود   

: و، همان ؛ الفاخوري٢٩: ابـن رشد، همان (.  تعارض باشد پس در واقع حكمت با شريعت متعارض نيست       حـق نمـي تواند در     

 شـرع بـا اهـل بـرهان با زبان دقيق و برهاني سخن مي گويد و براي عوام الناس بيان خود را     )٣/١٣٠: ١٩٨٨؛ برهيـيه،   ٦٥٧
بيان برهاني و دقيق شرع تعارضي . يل بيان مي كندتـنزل مي دهد و حقـايق را به اندازة درك آنها با زبان مجاز و تمث            

بـا عقـل نـدارد و بيان مجازي و تمثيلي شرع با عقل و فلسفه متعارض است؛ كه در اين موارد بايستي اهل برهان و                          
 . راسخان در علم، آن ظواهر را به معاني حقيقي و باطني تأويل كنند تا اين تعارض ظاهري برطرف گردد

و تفاوت استعدادهـاي آنهـا در تصديق و پذيرش احكـام، سبب بروز ظاهر و باطن در               اخـتلاف نظـر مـردم       
باطن و محكمات قرآن با عقل سليم سازگار است و تأويل آياتي كه ظواهر متعـارض با عقل دارند                  . شرع شده است  

 )٦٥٨: ؛ الفاخوري، همان٨٦٧: ١٩٦٤ابن رشد، (. بر عهدة راسخـان در علم است

او در  . فلسـفه و تـأويل آيـات و اخـبار از مهمتريـن مسايل مورد بحث در زمان ابن رشد بود                    رابطـة ديـن و      
، و )١٦: ابـن رشد، همان (صـورت ناسـازگار افـتادن ظواهــر شريعت با مؤداي برهان عقلـي به تأويل آنها حكم مي كرد            

را تنها براي عدة خاص از دانايان       چنانكه از مطالب گذشته بر مي آيد او تأويل و رجوع به باطن در آيات و روايات                  
جايـز مـي دانـد و مـي گويد كه تأويل براي عامة مردم روا نيست ولي براي اهل علم در پاره اي از موارد واجب و                            

 )٢٥ و ١٣: ؛ همان، مقدمه٦٦ و ٤٧: ابن رشد، همان(. ضروري است

ذخاير علمي و تفكرات ) ع(در بـيانات عمـيق و جـذاب امامـان معصوم مخصوصاً امام اول و ششم و هشتم           
   فلسـفي عميقـي وجـود دارد، آن ذخاير علمي كه عامل مؤثر در پيدايش و بقاي تفكر فلسفي و عقلي در ميان شيعه                        

را با كتب فلسفي اسلامي مقايسه كنيم خواهيم ديد كه روز بروز فلسفه به              ) ع(اگر ذخاير علمي معصومين     . مي باشد 
 )٦٢ - ٥٩: ١٣٦٢طباطبايي، (. آن ذخاير علمي نزديكتر شده است
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 »منابع « 
 . قرآن مجيد -

 . ش١٣٧٢حسن جوادي، امير كبير، تهران، دوم، : آربري، آج، عقل و وحي از نظر متفكران اسلامي، ترجمه -

 . ش١٣٨٠ابراهيمي ديناني، غلامحسين، دفتر عقل و آيت عشق، طرح نو، تهران،  -

 . م١٩٦٤سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، : د، تهافت التهافت، تحقيقابـن رشد، ابـو الوليـد محم -

سيد جعفر  :  ابــن رشـد، ابــو الولـيـد محمـد، فصل المقال في ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال، ترجمه                     -
 . ش١٣٥٨سجادي، انجمن فلسفة ايران، 

 ١٤٠٤بدوي، مكتب الاعلام الاسلامي، قم،      عبد الرحمن   :  ابـن سينا، ابو علي حسين، التعليقات، تحقيق و مقدمه          -
 .ق

 . ق١٤٠٤ابراهيم مدكور، كتابخانة آيت االله مرعشي، قم، :  ابن سينا، ابو علي حسين، الشفا، الالهيات، تحقيق -

، تصحيح علي اكبر غفاري، انتشارات كتابچي،       )ص( ابـن شـعبة حرانـي، حسين، تحف العقول عن آل الرسول              -
 .١٣٧٦ششم، 

 . ٣ هـ ، ج ١٤٠٥، رسائل اخوان الصفا، مكتب اعلام اسلامي، قم،  اخوان الصفا -

 .الجزء الاول.  م١٩٨٤بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، بيروت،  -

 .م، جزء سوم١٩٨٨جورج بوش طرابيشي، بيروت، دوم، : برهييه، اميل، تاريخ الفلسفة، ترجمة عربي -

 . ش١٣٦٠ه قرآن، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، جعفري، محمد تقي،شناخت از ديدگاه علمي و از ديدگا -

 .  ش١٣٧٣جوادي آملي، عبد االله، شريعت در آينة معرفت، حميد پارسا، مركز نشر فرهنگي رجا، دوم،  -

 جـوادي آملـي، عبد االله، كلام جديد، مندرج در كلام جديد در گذر انديشه ها، به اهتمام علي اوجبي، مؤسسة                      -
 . ش١٣٧٥فرهنگي انديشة معاصر، تهران، 

 .٤ ش، ج ١٣٦١احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : دو وو، بارون كارا، متفكران اسلام، ترجمه -

شهرام پازوكي، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، : ژيلسـون، اتيـن، عقـل و وحي در قرون وسطي، ترجمة     -
 . ش١٣٧١تهران، 

 . ش١٣٦٢راني، تهران، ابو الحسن شع: سبزواري، حاج ملا هادي، اسرار الحكم، مقدمه -

 .١محمد سيد گيلاني، دار المعرفه، بيروت، ج : شهرستاني، ابي الفتح محمد، ملل و نحل، تحقيق -

 .٥و١ م، ج ١٩٧٣ ق، ١٣٩٣طبا طبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، بيروت،  -

 .ش١٣٦٢طباطبايي، محمد حسين، شيعه در اسلام، بنياد علمي و فرهنگي علامة طباطبايي، تهران،  -

عبد المحمد آيتي، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب       : الفـاخوري و، تـاريخ فلسـفه در جهـان اسلامي، ترجمه            -
 .١٣٦٧اسلامي، تهران، سوم، 

علي بو ملحم، دار و مكتبة الهلال، بيروت،        : فارابي، ابونصر محمد، آراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها، تحقيق          -
 . م١٩٩٥

 . ش١٣٧٦ملكشاهي، سروش، تهران، : ، السياسة المدنية، ترجمه و شرحفارابي، ابونصر محمد -

 .٢٦ و ٢٥قنبري، اكبر، نقد و نظر، سر مقاله، ش  -

 .١جواد مصطفوي، انتشارات علمية اسلاميه، ج: كليني، ابي جعفر محمد، اصول كافي، ترجمه -



 امجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سين ٩

 
 
 .١٩٤٨د الاهواني، قاهره، كندي، ابو يوسف يعقوب ابن اسحق، الفلسفة الاولي الكندي، تصحيح احمد فؤا -

 . ش١٣٧١اسد االله مبشري، امير كبير، تهران، : كوربن، هانري، تاريخ فلسفة اسلامي، ترجمه -

 . م١٩٩٣ ق، ١٤١٣مرحبا، محمد عبد الرحمن، خطاب الفلسفة العربية الاسلامية، لبنان،  -

 .ش ١٣٧٧، دوم، ٦ و ٥، ش ٢ مصباح يزدي، محمد تقي، معرفت ديني، كتاب نقد، س  -

 .٤، ش ٥ مصباح يزدي، محمد تقي، منطق فهم قرآن، پژوهشنامة قبسات، س  -

 . مطهري، مرتضي، آشنايي با علوم اسلامي، كلام، صدرا، قم -

 .نهج البلاغه -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


